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چکیده
كه چرا  كنار نگاه معرفتی، از پاسخ این پرسش پرده برمی دارد  نگاهی اخلاقی به شرک در 

گناهان است. شرک دو قسم است: جلی )آشکار( و خفی )پنهان(. بیشتر  شرک از بزرگ ترین 

از  نیستند. شرک جلی و خفی منشأ بسیاری  مبرّا  آن  پنهان  از قسم  نیز  مــردم، حتی مؤمنان 

رذایل خلاقی است. دقت در لایه های رذایل اخلاقی مرتبط با صفات هدایتگر یا عمل كننده، 

چگونگی نقش شرک را آشکار می سازد. برخی دانشوران اخلاق برای نفس هفت جهت گیری 

برشمرده اند: جهت گیری نفس نسبت به مبدأ، جهت گیری نفس نسبت به عاقبت خویش، 

جهت گیری نفس نسبت به خویشتن، جهت گیری نفس نسبت به آینده، جهت گیری نفس 

نسبت به مواهب دنیوی، جهت گیری نفس نسبت به دیگران و جهت گیری بازدارندۀ نفس. 

پژوهش حاضر براساس این دیدگاه به تبیین نقش شرک در رذایل اخلاقی پرداخت. 
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 1
ً
ظِيما

َ
 ع

ً
ما

ْ
ى إِث

َ
ر

َ
ت

ْ
دِ اف

َ
ق

َ
هِ ف

َّ
 بِالل

ْ
رِک

ْ
ش

ُ
 ي

ْ
ن

َ
اءُ وَ م

َ
ش

َ
 ي

ْ
ن

َ
 لِم

َ
لِک

ٰ
 ذ

َ
ون

ُ
ا د

َ
فِرُ م

ْ
غ

َ
 بِهِ وَ ي

َ
ک

َ
ر

ْ
ش

ُ
 ي

ْ
ن

َ

فِرُ أ
ْ

غ
َ
 ي

َ
لا

 
َ
لا  

َ
يّ

َ
ن

ُ
ب ا 

َ
ي  

ُ
ه

ُ
عِظ

َ
ي وَ 

ُ
وَ ه نِهِ 

ْ
لاِب  

ُ
ان

َ
م

ْ
ق

ُ
ل  

َ
ال

َ
ق  

ْ
إِذ وَ  از آن به ظلم بزرگ یادشده است:  )نساء، 48( و 

ظِيم2ٌ )لقمان، 13(. پیوسته به شرک از بُعد معرفتی و عقیدتی 
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كتاب های تفسیری نیز از آن در برابر توحید یاد و به  كلامی و حتی در  نگاه شده و در متن های 

آن پرداخته  شده است. در برابر توحید ذاتی و فعلی و صفاتی، شرک ذاتی و فعلی و صفاتی قرار 

ادعای وحدانیت خداوند سازگاری  و  ایمان  با  كه  دارد. شرک دو قسم است: 1. شرک آشکار 

ندارد؛ مانند شرک در ذات خداوند و قائل شدن به خدایان چندگانه و پرستش بتان و خدایان 

كلام  كه با ایمان و ادعای وحدانیت خداوند جمع شدنی است و در  دروغین؛ 2. شرک پنهان 
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َ
م وَ  آن تصریح  شده است:  به  بلندمرتبه  خدای 

)یوسف، 106(. مفسران در ذیل آیۀ یادشده به استناد روایات، این نوع شرک را شرک طاعت 

گر فلانی  در مقابل عبادت نامیده اند و یکی از مصداق های شرک در آیه را گفتۀ آن شخص كه »ا

ک می شدم«، دانسته اند.  نبود، هلا

جلی،  شرک  به  مبتلا  مشرک  هر  گرچه  ا است؛  خفی  شرک  قاله  م این  در  ح شده  مطر شرک 

دچار شرک خفی نیز هست. شرک ظلمی بزرگ و ظلم نیز موضوعی اخلاقی است؛ اما همواره 

از زاویۀ معرفتی به آن پرداخته شده است. در این پژوهش از نگاه اخلاقی به شرک خواهیم 

كه چرا شرک  كنار نگاه معرفتی، از پاسخ این پرسش پرده برمی دارد  پرداخت. چنین نگاهی در 

گناهان است. نفی شرک به بلندای اقرار به توحید اهمیت دارد. امروزه، پرداختن  از بزرگ ترین 

كــه بــرای خــدا شــریکی  كســی  كمتــر از آن را بــرای هركــس ]بخواهــد[ می بخشــد و آن  1. خداونــد هرگــز شــرک را نمی بخشــد و 
گنــاه بزرگــی مرتکــب شــده اســت. نــک: نســاء، 116. قــرار دهــد، 

گفــت: »پســرم، چیــزی را  كــه لقمــان بــه فرزنــدش، درحالی كــه او را موعظــه می كــرد،  2. ]بــه خاطــر بیــاور[ هنگامــی را 
ــم بزرگــی اســت. كــه شــرک، ظل ــرار مــده  همتــای خــدا ق

كه مدعی ایمان به خدا هستند، مشرک اند.  3 .و بیشتر آن ها 
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كم رنگ و بهره های تربیتی و تهذیبی آن فراموش  شده است.  به موضوعاتی این چنینی بسیار 

از زوایــای پنهان اخلاقی شرک  گوشه ای  كه در حد توان به  پژوهش حاضر در پی این است 

كه پژوهش  بپردازد. چیستی نقش شرک در اتصاف به صفات و ملکات رذیله، پرسشی است 

حاضر درصدد پاسخ گویی به آن است. برای پاسخ به پرسش پژوهش پیشینه ای یافت نشد، 

گاه در تبیین برخی رذایل آمده است.  كتاب های اخلاقی،  كه در  جز اشاره هایی چند 

طرح مسئله
كه دانشمندان مسلمان  رویکردهای نقلی، عرفانی، فلسفی و تلفیقی چهار رویکردی است 

در بیان موضوعات اخلاقی به كار می گیرند و هریک دسته بندی های ویژه ای از مباحث اخلاقی 

دارند. در میان معاصران، رویکرد قرآنی نیز رویکرد دیگری در تبیین موضوعات اخلاقی است. 

كتاب و سنت نبوی و ائمه؟عهم؟ است  رویکرد تلفیقی آمیخته ای از رویکرد فلسفی و آموزه های 

كتاب های اخلاقی، مانند جامع السعادات ملامحمدمهدی نراقی از این رویکرد بهره  كه برخی 

كه پژوهش  برده اند. در میان معاصران دسته بندی دیگری براساس رویکرد تلفیقی وجود دارد 

حاضر آن را مبنای بحث قرار داده1 و براساس آن، نقش شرک را در اتصاف به رذایل اخلاقی 

به تصویر كشیده است. 

صفات  و  عمل كننده  یــا  هدایت كننده اند  یــا  نفسانی  صــفــاتِ  تمام  دسته بندی  ایــن  در 

عمل كننده، خود دارای اقسام هفت گانه اند. صفات هدایت گر، مانند ایمان، روشنگر راه قوای 

دیدگاه  در  دیگر،  بیان  به   .)6 ص5  ،1389 آذربایجانی،  و  )دیلمی  است  انسان  در  تأثیرگذار 

اسلامی همۀ فضیلت ها و ویژگی های خوب، با ایمان مرتبط اند و ایمان، روشنگر راه آن هاست. 

صفات عمل كننده از صفات نفسانی است كه به عنوان نیروهای عمل كننده و تأثیرگذار در نفس 

آدمی ایفای نقش می كند. این قبیل صفات نفسانی در متن های معتبر و رایج اخلاق اسلامی 

كه در این  به عنوان صفات متعلق به قوۀ غضبیه و شهویه شناخته می شوند )همان، ص79( 

پژوهش به گونه ای دیگر دسته بندی شده اند.

كتاب اخلاق اسلامی نوشتۀ احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی اقتباس شده است. 1. این دسته بندی از 
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1. صفات نفسانی هدایتگر و عمل کننده
از صفات هدایتگر  ایمان  یا عمل كننده.  یا هدایتگرند  گزینش شده صفات  در دسته بندی 

كه عبارت اند از: است و صفات نفسانی عمل كننده در هفت دسته جای می گیرند 

به  نسبت  انسان  درونــی  جهت گیری  به  كه  صفاتی  مبدأ:  به  نسبت  نفس  جهت گیری   .1

خداوند ناظرند؛ مانند توكل، تسلیم، رضا و...؛

انسان  به جهت گیری درونی  كه  به عاقبت خویش: صفاتی  2. جهت گیری نفس نسبت 

نسبت به سرانجامش ناظرند؛ مانند ترس، امید، ناامیدی و...؛

كه جهت گیری انسان نسبت به خود را  3. جهت گیری نفس نسبت به خویشتن: صفاتی 

سامان می دهند؛ مانند عجب، افتخار، عزت نفس و...؛

كه موضع گیری انسان را نسبت به آینده رقم  4. جهت گیری نفس نسبت به آینده: صفاتی 

كارها(، عجله و...؛ می زنند؛ مانند آرزوها، تسویف )تأخیر در 

كه به جهت گیری نفس نسبت به  5. جهت گیری نفس نسبت به مواهب دنیوی: صفاتی 

مواهب دنیوی ناظرند؛ مانند زهد، حرص، حسرت، قناعت و...؛

6. جهت گیری نفس نسبت به دیگران: صفاتی كه موضع انسان را نسبت به دیگران تعیین 

كینه، انصاف و...؛ می كنند؛ مانند خیرخواهی، حسادت، 

كه بیانگر آرایش طبیعی و متعادل نفس اند و نقش  7. جهت گیری بازدارندۀ نفس: صفاتی 

بازدارندگی دارند؛ مانند سکون، وقار، عفت، حیا و...)همان، ص65 و 79 و 80(.

كنار پرداختن به فضایل اخلاقی به رذایل نیز پرداخته می شود. در  در این تقسیم بندی در 

ادامه نقش شرک در صفات و ملکات رذیله براساس دسته بندی یادشده تبیین می شود.

1. 1. صفات نفسانی هدایتگر
ایمان با عمل صالح و فضایل اخلاقی رابطۀ متقابل دارد:1 ایمان باروركنندۀ عمل نیک 

1. دربارۀ رابطۀ ایمان و عمل صالح نک: محمدتقی مصباح یزدی، آموزش عقاید، ص456-451.  
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است و عمل نیک عمق دهنده به ایمان. ایمان و كفر عامل اصلی در سعادت و شقاوت ابدى اند. 

كار نیکی به نتیجه نمی رسد و سبب سعادت  كفر است و با وجود آن، هیچ  شرک نیز در ردیف 
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و فضایل نقش ایفا می كند، شرک نیز در شکل گیری اعمال بد و رذایل نقش دارد و همان گونه 

كه ایمان و عمل صالح رابطۀ متقابل دارند، شرک و عمل بد نیز  رابطۀ دوسویه دارند. شرک 

جلی و اقرار به خدایان دروغین با ایمان و اعتقاد به معبود حقِ یگانه جمع شدنی نیست و شعار 

توحید، براندازی شرک و آیین های پرستش خدایان دروغین است. اما شرک خفی2 با ایمان 
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م وَ  كلام خدای بلندمرتبه به آن تصریح شده است:  جمع شدنی است و در 

َ 3 )یوسف، 106(. خلاصه اینکه همچنان كه ایمان از صفات نفسانی 
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كارهای شایسته رابطۀ متقابل دارد، شرک و از جملۀ آن،  هدایت گر است و با فضایل اخلاقی و 

گاه، رذیله بودن شرک  كارهای ناشایست رابطۀ متقابل دارد.  شرک خفی نیز با رذایل اخلاقی و 

خفی برای ما نامعلوم؛ ولی نزد خدا معلوم است و از آن باید به خدای بزرگ پناه برد. در ادامه 
نقش شرک در شکل گیری رذایل بررسی می شود.4

1. 2. صفات نفسانی عمل کننده
كه در ادامه به بیان  كه صفات نفسانی عمل كننده در هفت دسته جای می گیرند  گفته شد 

نقش شرک در هریک می پردازیم: 

1. 2. 1. جهت گیری نفس نسبت به مبدأ 

محبت و توكل و شکر از جمله صفات عمل كننده ای هستند كه رابطۀ مطلوب و جهت گیری 

گــر مشــرک شــوی، تمــام اعمالت تبــاه می شــود و از زیانکاران خواهــی بود.(  كــه ا 1. )بــه تــو و همــۀ پیامبــران پیشــین وحی شــد 
كاشــانی، الوافــی، ج 4،  2. دربــارۀ تقســیم شــرک بــه شــرک در عبــادت و شــرک در طاعــت، نــک: محمدمحســن فیــض 

ص102. ج69،  الانــوار،  بحــار  مجلســی،  محمدباقــر  ص184؛ 
كه مدعی ایمان به خدا هستند، مشرک اند.  3. و بیشتر آن ها 

گــر شــرک خفــی در رذایــل نقــش داشــته باشــد، بــه طریــق اولــیٰ شــرک جلــی هــم در رذایــل نقــش دارد؛ زیــرا هــر مشــرک به  4. ا
شــرک جلــی مشــرک بــه شــرک خفــی نیــز هســت؛ ولــی هــر مشــرک بــه شــرک خفــی مشــرک بــه شــرک جلــی نیســت. 
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درونی آدمی را با خداوند و مبدأ هستی رقم می زنند.1 محبت و توكل به غیرخدا و ناسپاسی نسبت 

ح آن ها این گونه است:  كه شرک در ایجاد آن ها نقش دارد و شر به خدا رذیلت هایی هستند 

1. 2. 1. 1. شرک و محبت به غیرخدا

كه دراصل، حق خداست و دیگران در آن سهمی ندارند،  شرک محبتِ انسان به خداوند را 

به سمت غیرخدا می كشاند. دوست داشتن دیگر موجودات در عرض دوست داشتن خداوند، 

كه هیچ موجودی به غیراز خدا به خودی خود سزاوار دوستی نیست.  ظلم و از رذایل است؛ چرا

نعمت دهندۀ  و  زیبایی ها  خالق  و  نیکوست  نام های  تمام  دارنــدۀ  و  مطلق  زیبای  كه  اوست 

كه خدا اجازه داده، در طول  كسانی  كه همۀ هستی از آنِ اوست. البته دوستی با  مطلقی است 

و  ملائکه  و  بت ها  یعنی  انــداد،  دوستی  كلامش  در  خداوند  نیست.  شرک  و  خداست  دوستی 

كرده و آن را ظلم دانسته است  افراد انسان، بلکه هر اطاعت شده ای به غیراز خداوند را مذمت 
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1. 2. 1. 2.  شرک به خدا و توکل به غیرخدا

كه  است  این  آیات  مفهوم  و  شده  حصر  خداوند  بر  تنها  مؤمنان،  توكل  فراوانی3  آیات  در 

كه به گونه ای با توكل ارتباط دارند،4  توكل كردن به غیرخدا روا نیست. همچنین، آیات دیگری 

1. دربارۀ صفات عمل كننده نسبت به مبدأ، نک: احمد دیلمی و مسعود آذربایجانی، اخلاق اسلامی، ص94-80.
2. )بعضــی از مــردم معبودهایــی غیــر از خداونــد بــرای خــود انتخــاب می كننــد و آن هــا را همچــون خــدا دوســت می دارنــد؛ 
كــه  كــه ایمــان دارنــد، عشقشــان بــه خــدا از عشــق مشــركان نســبت بــه معبودهاشــان، شــدیدتر اســت. و آن هــا  امــا آن هایــی 
كــه تمــام قــدرت از آنِ  كردنــد و معبــودی غیــر خــدا برگزیدنــد، هنگامی كــه عــذاب ]الهــی[ را می بیننــد، خواهنــد دانســت  ســتم 
گفتنــی اســت، توصیــف  كــه از آن هــا می هراســند[.(  خداســت و خــدا دارای مجــازات شــدید اســت، ]نــه معبودهــای خیالــی 
كــه آنــان معبــودان دیگــر را نیــز دوســت دارنــد.  كــه دوستی شــان بــه خــدا شــدیدتر اســت، بــه ایــن معنــی نیســت  آیــه از مؤمنــان 
بیــان آیــه از شــدت محبــت مؤمنــان بــه خداونــد ســخن می گویــد. نکوهــش مشــركان در ابتــدا و انتهــای آیــه شــاهد ایــن 

ــاره نــک: محمدحســین طباطبایــی، المیــزان، ج1، ص406 و 40۷(. مدعاســت. )دراین ب
ــه، 51؛ یوســف،  ــده، 11؛ توب  و... در ســوره های مائ َ
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ــن، 13 آمــده اســت.  ــه، 10 و تغاب 6۷؛ ابراهیــم، 11 و 12؛ زمــر، 38؛ مجادل
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به این نکته اشاره می كنند. توكل بر خداوند با توحید ربوبی ارتباط دارد و توكل بر غیرخدا شرک 

كه غیرخدا نیز مؤثر مستقل است، در ربوبیت خدا  كسی معتقد باشد  گر  در توحید ربوبی است. ا

گاه اعتقاد، صحیح است؛ ولی در مرحلۀ  كه به شرک جلی ملحق می شود.  شرک نظری دارد 

گاه، اسباب نیز مؤثر دانسته و بر آن ها توكل می شود كه شرک خفی است.1  عمل و ضمیر ناخودآ

البته اعتقاد به تأثیر اسباب در طول ربوبیت خداوند شرک نیست. از دیدگاه اخلاقی توكل بر 

كردن حقوق است. گویا آنچه حق خداوند متعال است،  غیرخدا شرک و ظلم است؛ زیرا جابه جا

به دیگری نسبت داده می شود. 

1. 2. 1. 3.  شرک و ناسپاسی 

شکر خداوند به عنوان نعمت دهندۀ حقیقی از واجبات عقلی و عملی و اخلاقی و از فضایل 

اخلاقی است. در مقابل، شکر غیرخدا به عنوان نعمت دهندۀ حقیقی ظلم و ناسپاسی به درگاه 

كه منعم حقیقی، تنها خداست و سپاس دیگران ناحقی در حق  حق و از رذایل اخلاقی است؛ چرا

خداوند منعم است. البته تشکر از دیگران به عنوان واسطۀ رساندن نعمت ها، در طول سپاس 

از خداوند قرار دارد و آن نیز، ازنظر اخلاقی لازم است و از فضایل اخلاقی محسوب می شود.2 با 

این توضیح، نقش شرک در رذیلۀ ناسپاسی به درگاه خداوندی آشکار شد.

1. 2. 2. جهت گیری نفس نسبت به عاقبت خویش

فضایلی مانند ترس از خدا و امید به او و رذایلی، چون ترس از غیرخدا و ناامیدی از خدا و 

ایجاد  انسان نسبت به عاقبتش است. شرک در  ناظر به جهت گیری درونی  او  از مکر  ایمنی 

این گونه رذایل در نفس انسان نیز نقشی دارد، بدین قرار:

1. 2. 2. 1.  شرک و ترس از غیرخدا

ترس پسندیده، همان ترس از خداست و ترس نکوهیده ترس از غیرخداست؛ مانند ترس 

كنید.   )یوسف، 106( مراجعه  َ
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1. دراین باره به تفسیرهای روایی ذیل آیۀ وَ م

كتــاب  ــی از سپاســگزاری از دیگــر انســان ها ســخن به میــان آمــده اســت. بخشــی از ایــن روایت هــا در  ــات فراوان 2. در روای
میــزان الحکمــه جمــع آوری  شــده اســت. دراین بــاره نــک: محمــد محمــدی ری شــهری، میــزان الحکمــه، ج6، ص2830-

 .2832
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كه همگی از اقسام  از ناملایمات آینده،  ترس از مرگ، ترس از دشمنان و ترس از مرده و جن 

ترس مذموم1 هستند و در آن ها رد پای شرک دید می شود. انسان مؤمن علاوه بر توحید ذاتی 

كاری در  به توحید افعالی نیز اعتقاد دارد. در توحید افعالی، تنها مؤثر در عالم خداست و هیچ 

دنیا انجام نمی شود، جز به اذن و ارادۀ باری تعالی. در برابر این قسم از توحید نیز نوعی شرک 

كلمه مؤمن و موحد باشد و موجود دیگری را مؤثر نداند،   گر انسان به معنای واقعی  قرار دارد.2 ا
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هرگونه ترس از وجودش زایل می شود. صاحب المیزان در ذیل آیۀ أ

كامل و واقعی، همۀ ملکیت و حق را از آنِ  3 می گوید: »مؤمن به ایمان  َ
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خدا می داند و كسی را در این ملکیت و حق شریک نمی داند. درحقیقت، او ملکیت و حقی برای 

خود قائل نیست تا غصۀ چیزی را بخورد یا از چیزی بترسد« )طباطبایی، 1414، ج 10، ص90(. 

شرک در اینجا یعنی برای خود ملکیت و حقی قائل بودن؛ ازاین رو فرد می ترسد مبادا آن را از 

دست دهد یا از اینکه آن را از دست داده، غمگین است.

1. 2. 2. 2. شرک و ناامیدی

ناامیدی در شرک ورزی ریشه دارد. انسانی كه اسباب را همه كار می داند، گاه دیگر به اسباب 

امیدی ندارد؛ ازاین رو ناامید می شود؛ درحالی كه اسباب از خود استقلالی ندارند و خداوند مسیر و 

سرنوشت آنان را مشخص می كند. اطمینان به اسباب و ناامیدی از اسباب، نوعی شرک است. 

مؤمن به خدای یگانه اطمینان دارد و به فضل و بخشش او امیدوار است. هرچند درظاهر، 

كه یقین دارد برای خداوند  كارآمد باشند، او در مقابل خود بن بستی نمی بیند؛ چرا اسباب نا

ناامیدی  اما  اعتقاد، شرک است.  این  اعتقادی مخالف  بنابراین، هرگونه  بن بستی نیست. 

كه فرد  گناهان بسیار یا به  دلایل دیگر، به این اندیشه بازمی گردد  از رحمت خداوند به دلیل 

گناه خود می داند. این اعتقاد، خود نوعی شرک است؛  كوچک تر از  رحمت خدا را محدود و 

گناه خود اثری بیشتر از رحمت خدا قائل است.  كه فرد برای  چرا

1. دربارۀ اقسام ترس و خوف نک: ملااحمد نراقی، معراج السعاده، ص130-123. 
2. دربــارۀ اقســام توحیــد و توحیــد افعالــی نــک: ناصــر مکارم شــیرازی، تفســیر نمونــه،  ج2۷، ص446-451؛ عبدالحســین 

كلم الطیــب، ص100-۷8.  طیــب، 
گاه باشید! اولیای خدا، نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند. )یونس، 62(. 3. آ
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1. 2. 2. 3. شرک و ایمنی از مکر خدا

مطمئن  خود  به  چنان  فرد  و  الهی1  عــذاب  از  خود  ایمن دانستن  یعنی  خــدا،  مکر  از  ایمنی 

كه هیچ ترسی از خدا ندارد، حتی از امتحان الهی. حال اینکه تمام انبیا و اوصیا و ملائکۀ  است 

گاه به  مقرب، خود را از مکر و امتحان خدا ایمن ندانسته و نمی دانند. شرک بودنِ این رذیله 

كه فرد برای خود حقی بر خدا قائل است؛ درصورتی كه هیچ كس بر خدا حقی  این دلیل است 

گاهی باری تعالیٰ حقی را خود برعهده می گیرد و  ندارد؛ هرچند عمل نیکی داشته باشد. آری، 

گاه شرک بودن این  به بندگان وعدۀ ثواب می دهد. درحقیقت، چنین شركی شرک خفی است. 

كه در بخش بعدی بیان خواهد شد. رذیله به دلیل غرور فرد است 

1. 2. 3. جهت گیری نفس نسبت به خویشتن

به  نسبت  نفس  جهت گیری  كه  هستند  رذایلی  از  و...  كبر  فخر،  عجب،  مانند  صفاتی 

خویشتن و به بیان دیگر، جهت گیری ما را نسبت به خودمان شکل می دهند. نقش شرک در 

متصف شدن نفس به این گونه رذایل پررنگ است و با اندكی تأمل آشکار می شود. نقش شرک 

در شکل گیری این صفات بسیار رذیله ای بدین توصیف  است:

1. 2. 3. 1. شرک و عجب

كمال واقعی یا خیالی  »عجب و خودپسندی یا خودبینی بزرگ پنداشتن خود است، به دلیل 

كه در خود می بیند« )نراقی، بی تا، ج1، 282(. درواقع، انسان خودپسند چون از این حقیقت 

كه  است  این  هم  شرک  می شود.  خشنود  خود  از  خداست،  آنِ  از  كمالی  ر  ه كه  است  غافل 

كمالات می داند؛  گویا او خود را در برابر خدا،  بالذات دارای  كمالات خود را از خود ببیند،  انسان 

كمالات بالذات از آنِ خداست.  درحالی كه 

1. 2. 3. 2. شرک و کبر

كه انسانِ خودپسند در مقام مقایسه با دیگران خود را برتر از دیگران بداند«  »كبر آن است 

كبر  )همان: ص300(. البته در عُجب، فرد خود را با دیگران مقایسه نمی كند. همچنین، در 

1. دربارۀ ایمنی از مکر خدا نک: ملااحمد نراقی، پیشین، ص131 و 132. 
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كه  همان شرک یادشده در عجب نقش دارد. درحقیقت، بزرگی از آنِ خداست و لباسی است 

فقط سزاوار مقام خداوندی است و بر قامت دیگری راست نمی آید.1 شخص متکبر خود را در 

كبریایی می داند و ازاین  رو مشرک است. شیطان نیز  عرض خدا دانسته و مانند او خود را سزاوار 

كه     دچار خودبزرگ بینی شد و از درگاه خدا رانده شد. در مقام مقایسه بود 

1. 2. 3. 3. شرک و فخر 

كمال می پندارد  كه آن را  »فخر ]و افتخار[ مباهات كردن به زبان است بر دیگران به آنچه 

كه فرد  و آن از اقسام تکبر است« )نک: همان: 316(. فخرفروشی به این دلیل شرک است 

گر  كمالات را از آنِ خود می داند و بر دیگران فخر می كند، حال اینکه همه  چیز از آنِ خداست و ا

خدا می خواست آن ها را به او نمی داد و به دیگری می بخشید. دارندۀ واقعی خداست و آنچه 

كمالات هستم،  كه من نیز به صورت مستقل، دارندۀ  دیگران دارند، عاریتی است و این نگاه 

شرک است. 
1. 2. 3. 4. شرک و ریا و سُمعه2

»ریا طلب منزلت و موقعیت است در دل های مردم به وسیلۀ خصلت های خوب یا نشانه 

هایی كه بر خصلت های خوب دلالت دارد. ریا هر عمل خیری را شامل می شود و گاه به عبادات، 

كه قصد او در انجام عبادات، برای خدا نیست؛ بلکه قصد  مانند نماز و روزه اختصاص می یابد 

او نشان دادن عبادات به مردم است« )همان، بی تا، ج2، ص 288(. امیر مؤمنان؟ع؟ریا را 
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كارهای  گرفتند و نماز خواندند و خویشتن را در  به ریا تفسیر می كنند و می فرمایند: »آن ها روزه  

بِی جَعْفَــرٍ؟ع؟، قَــالَ: »الکْبْــرُ رِدَاءُ اللَّــهِ وَ المُْتَکبِّــرُ ینَازِعُ اللَّهَ رِدَاءَهُ«؛ )كبر پوشــش خداســت و متکبر با خدا در پوشــش او 
َ
1. عَــنْ أ

كلینــی، الکافــی، ج4، ص۷54(.  نــزاع می كنــد( )محمدبن یعقــوب 
ــدأ( جــای داد. دراین صــورت، در  ــه مب ــا و ســمعه را در بخــش 1. 2. 1 )جهت گیــری نفــس نســبت ب ــوان شــرک و ری 2. می ت

مباحــث اخــلاص قــرار می گیــرد. 
كــه تنهــا معبودتــان معبــود  كــه بــه مــن وحــی می شــود  3. بگــو: »مــن فقــط بشــری هســتم ماننــد شــما. امتیــازم ایــن اســت 
كاری شایســته انجــام دهــد و هیچ كــس را در عبــادت  یگانــه اســت؛ پــس هركــه بــه لقــای پــروردگارش امیــد دارد، بایــد 

پــروردگارش شــریک نکنــد.« 
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دهند.   نشان   مردم  به  را  كارها  این  می خواستند  آنان  اینکه  برای  فقط  كردند،  وارد  اهل خیر 

كاری در اعمال، مشرک شدند.«1 )مجلسی، 1412، ج69، ص102(.  پس آنان به دلیل همین ریا

كاری را در معرض دیدن و سمعه، یعنی در معرض  سمعه نیز مانند ریاست، جز اینکه ریا، یعنی 

كار خوب یا عبادت او بر سر زبان ها بیفتد. نقش  شنیدن قراردادن. در سمعه فرد دوست دارد، 

كه دیگران عملش  شرک در ریا و سمعه آشکار است؛ زیرا قصد فرد از انجام عمل خیر این است 

را ببینند یا دربارۀ آن بشنوند و سپس از او تعریف و تمجید كنند. بنابراین، چنین فردی از انجام 

این عمل قصد قربت ندارد و عملش با اخلاص تنافی دارد و شرک است. 

1. 2. 4. جهت گیری نفس نسبت به آینده 

كوتاهی آرزوها،  یاد مرگ و همت بلند و رذایلی مانند آرزوهای  فضایلی مانند دوراندیشی، 

كه موضع گیری ما را نسبت به  كار(، عجله و... صفاتی هستند  دراز، تسویف )تأخیر در انجام 

ح است: آینده رقم می زنند. نقش شرک در شکل گیری این رذایل بدین شر

1. 2. 4. 1. شرک و عجله

عجله در برابر حلم و درحقیقت،  عمل شیطان است.2 انسان عجول نگران آینده است و 

برای به دست آوردن مطلوبش آرامش ندارد. او همیشه نگران به دست نیاوردن مطلوب خود 

اینکه  به  اعتقاد  با  انسان موحد  اما  كند.  می  آن شتاب   به دست آوردن  برای  ازایــن رو،  است؛ 

گر خدا خیری را  ا آینده نیست. او می داند،  همه چیز به دست خداست، آرامش دارد و نگران 

برایش اراده كرده باشد و همۀ موجودات جمع شوند تا مانع رسیدن آن خیر به او شوند، توانایی 

گر هم خدا آن را اراده نکرده باشد، كسی قادر نیست آن خیر را به او برساند.  منع آن را ندارند و ا

ولی انسان مشرک به شرک خفی با مؤثردانستن اسباب، احتمال می دهد خیر مطلوب از دست 

وی  برود؛ ازاین رو، در به دست آوردن آن شتاب می كند. 
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یاءِ.«  مِــنَ الرِّ
2. وَ قَالَ ]النبی؟ص؟[:  »الأَْنَاهُ مِنَ اللَّهِ وَ العَْجَلَهُ مِنَ الشَّیطَان« )  ابن شعبه حرانی، تحف العقول، ص43(. 
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1. 2. 4. 2. شرک و آرزوهای دراز

كه  انسان معتقد باشد  گر  ا اقسام شرک به خدا در مقدرات است.  از  آرزوهــای دراز  داشتن 

كه خدا می  خدا روزی را در جهان تقسیم می كند و رزق هر فرد در طول زندگی اش به  اندازه ای 

داند، معین  شده است، از آرزوهای غیرمعقول دست برداشته و  آرزوی خود را معقول و براساس 

نظام آفرینش می كند. البته ارادۀ انسان نیز در بخش كوچکی از این مقدرات نقش دارد. انسان 

گاه نزد خود چنین محاسبه  مشرک با تکیه بر اسباب طبیعی، تنها ظواهر طبیعی را می بیند و 

می كند كه همه چیز برطبق مرادش پیش خواهد رفت و با ادامۀ این روند به هرآنچه می خواهد، 

گاه تخیل در این زیاده خواهی نقش دارد. چنین فردی غافل است از اینکه در  خواهد رسید. 

پس این اسباب طبیعی دست دیگری است كه گاه روند طبیعی و تصمیم های او را دگرگون می 

سازد.1 در سورۀ كهف، در داستان صاحب دو باغ و گفت وگوی مشرک و مؤمن، آرزوی مشرک را 

كه می گفت:  یاد می كند 

اعَهَ قَائمَِهً وَ لئَِنْ رُدِدْتُ  ُّ أنَْ تَبِیدَ هٰذهِِ أَبدَاً * وَ مَا أَظُنُّ السَّ َّتَهُ وَ هُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أظَُن وَ دخََلَ جَن

إلَِى رَبِّي لأََجِدَنَّ خَیْراً مِنْهَا مُنْقَلَباً؛ 

و درحالی كه نسبت به خود ستمکار بود، در باغ خویش گام نهاد و گفت: »من گمان نمی كنم 

كار  گر به سوی پروردگارم بازگردانده شوم ]و قیامتی در  هرگز این باغ نابود و قیامت برپا شود و ا

باشد[، جایگاهی بهتر از اینجا خواهم یافت« )كهف، 35 و 36(. 
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و چون همه چیزش را از دست داد،  گفت: ي

آرزوهــای طولانی  نیز به  بــودم.( )كهف، 42(. تسویف  را همتا و شریک پروردگارم قرار نداده 

بازمی گردد. تسویف در لغت به معنای تأخیر )الفراهیدی، 1410، ج7، ص309( و در اصطلاح 

فرهنگ دینی، به معنای تأخیر در توبه یا اعمال صالحی، مانند حج است.2 تأخیر در توبه یا 

كه گذشت نقش شرک نیز  اعمال صالح، به دلیل داشتن آرزوی عمر طولانی است. با توضیحی 

در تسویف آشکار شد.

1. کمَا قَالَ أَمِیرُالمُْؤْمِنِینَ؟ع؟: »عَرَفْتُ  اللَّهَ  بفَِسْخِ  العَْزَائمِِ« )محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج 84، ص303(.   
2. دربــارۀ نکوهــش تســویف توبــه نــک: عبدالواحدبن محمــد تمیمــی آمــدى، تصنیــف غــرر الحکــم و درر الکلــم، ص194  

كلینــی، الکافــی، ج8، ص224-221. و دربــارۀ تســویف حــج نــک: محمد بن یعقــوب 
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1. 2. 5. جهت گیری نفس نسبت به مواهب دنیوی 

فضایلی مانند زهد و قناعت و رذایلی چون حرص و تکاثر و طمع ناظر به جهت گیری نفس 

نسبت به مواهب دنیوی هستند. نقش شرک در شکل گیری چندی از رذایل مربوط به این 

بخش چنین است:

1. 2. 5. 1. شرک و حرص

كه نیازی به آن نیست  كه سبب جمع آوری اموالی می شود  حرص صفتی است در انسان 

نراقی،  )نک:  دارد  قرار  قناعت  برابر  در  حرص  یقت،  درحق نمی آید.  به دست  سودی  آن  از  و 

كه  بی تا، ج2، ص77( و این صفت شعبه ای از دنیادوستی است. دنیادوستی سبب می شود 

گران مایه اش را تباه سازد؛  این صفت در انسان زنده  شود و او برای به دست آوردن دنیا عمر 

كت او می شود. نقش شرک در شکل گیری  درحالی كه سیرایی ندارد و همین حرص سبب هلا

كه انسان به جای اینکه خدا را دوست داشته باشد، دنیا را دوست  این صفت ناپسند این  است 

نیز در ضمیرش وجود  كنار دوستی خدا محبت دنیا  اینکه در  یا  مــی دارد و خواهان دنیاست 

كه انسان سرمایۀ عمر خویش را به جای اینکه در  دارد. بنابراین، این ویژگی سبب می شود 

كند. البته  كند،  در جمع آوری دنیای غیرضروری  صرف  طلب دوستی خدا و قرب به او صرف 

تلاش قانعانۀ انسان برای به دست آوردن ضرورت های دنیایی، بلکه افزون براین، به انگیزۀ 

كمالات معنوی و ثواب های آخرت  وسعت دادن رزق بر خانواده و انفاق آن برای رسیدن به 

ممدوح است و درحقیقت، طلب دنیا برای دنیا نیست. نقش شرک در تکاثر نیز از نقش شرک 

در حرص آشکار می شود. 

1. 2. 5. 2. شرک و طمع

اموال مردم است  از  اموال مردم داشتن و ضد آن بی نیازی  انتظار در  و  طمع، یعنی توقع 

كه با حرص در شریک  )نک: همان: ص82(. همچنین ، طمع شعبه ای از دنیادوستی است 

 قراردادن دیگران در دوستی خداوند همگونی دارد  و شرک شمرده می شود. این صفت از جهت 

دیگر نیز شرک است و آن اینکه انسان باید فقط از پروردگار خود، توقع و انتظار داشته باشد. 

مؤمن به رحمت و بخشش خدا امید دارد و به اموال خود و دیگران چشم داشتی ندارند و این 
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كلام خدای یگانه آمده است:ق اصل در 

گردآوری  كه این از تمام آنچه  ؛ )بگو به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند  َ
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گر از جانب دیگران نیز به مؤمن چیزی رسد،  او آن ها را  كرده اند، بهتر است.( )یونس، 58(. ا

فقط واسطه و اسباب می داند و بس.

1. 2. 6. جهت گیری نفس نسبت به دیگران

كینه، از جمله صفاتی هستند  فضایلی مانند خیرخواهی و انصاف و رذایلی چون حسادت و 

كه موضع انسان را نسبت به دیگران تعیین می كنند. نقش شرک در رذایل این بخش، برجسته 

و عبارت است از:

1. 2. 6. 1. شرک و حسادت

كه برخورداری دیگران از نعمت را برنمی تابد، به تقسیم روزی میان بندگان از سوی  حسود 

كه آن ها را  خداوند حکیم اعتراض دارد. روزی ها و نعمت ها همه از آنِ خداست و حق اوست 

براساس حکمت و تدبیر خود، میان بندگان تقسیم كند و كس دیگری جز او چنین حقی ندارد. 

حسود خود را نیز صاحب حق می داند و نعمت ها را به خیال خود میان بندگان تقسیم می كند. 

درحقیقت، خود را مانند خداوند تقسیم كنندۀ روزی می داند و حق تقسیم روزی را نیز برای خود 

كسی روزی رسان و تقسیم كنندۀ روزی  كه غیر خداوند  قائل است و ازاین رو مشرک است؛  چرا

نیست. 

1. 2. 6. 2. شرک و کینه

كه  شــد  بیان  ایــن  از  پیش  اســـت.  مرتبط  خفی  شــرک  بــا  مؤمنان  بــه  نسبت  كــیــنــه ورزی 

اســت.  شــرک  نیست،  خــدا  دوســتــی  راســتــای  در  كــه  هایی  دوستی  و  غیرخدا  دوســت داشــتــن 

دشمنی با دوستان خدا نیز شرک است؛ زیرا دوستی با دوستان خدا جدا از بیزاری از دشمنان 

كبر و فخرفروشی  كینه ورزی نوعی دشمنی با دیگران است. رذایل دیگری، مانند  او نیست. 

نیز، ازسویی در این بخش داخل می شوند و از سویی دیگر، با رذایل نفسانی جهت گیرنده 

گذشته نقش شرک  از مطالب  كه در آن بخش بیان شد.  ارتباط دارند  نسبت به خویشتن 
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در دروغ، غیبت، تهمت، بدگویی و... آشکار می شود. بنابراین، فرد متصف به این صفات یا 

می خواهد به سوی خود خیری را جلب كند، مانند دروغ گو یا ضرری را به دیگری برساند، مانند 

غیبت كننده، تهمت زننده و... .  درحالی كه تنها خدا سود و زیان رساننده است و نه غیر او و 

كسی نمی تواند به خود سود و به دیگری زیانی برساند و هر اعتقادی جز این،  تا خدا نخواهد 

شرک است. اما در قسم هفتم، یعنی صفاتی كه بیانگر آرایش طبیعی و متعادل نفس اند و نقش 

بازدارندگی ایفا می كنند، مانند سکون، وقار، عفت و حیا، وجه آشکاری برای شرک در ایجاد 

رذایل این بخش به خاطر نرسید.

نتیجه
نگاه اخلاقی به شرک از بزرگی این گناه و از نقش آن در متصف شدن انسان به رذایل اخلاقی 

 پرده برمی دارد. نقش شرک خفی و شدیدتر از آن، شرک جلی، در شکل گیری بسیاری از رذایل 

كه  اخلاقی عمل كننده با مطالب بیان شده در این نوشتار آشکار شد. رذایل اخلاقی عمل كننده 

كاوی شدند، عبارت بودند از: حب غیرخدا در عرض حب خدا، ایمنی از مکر  در این پژوهش وا

كینه، دروغ،  آرزوهای دراز، حرص، طمع، حسادت،  ریا، سُمعه، عجله،  خدا، عجب، فخر، 

غیبت، تهمت، بدگویی و... . از آنچه بیان شد، پاسخ پرسش مقاله آشکار می شود: همان گونه  

كه ایمان در شکل گیری همۀ فضایل اخلاقی نقش دارد، شرک خفی و شدیدتر از آن، یعنی 

شرک جلی نیز در شکل گیری همۀ رذایل اخلاقی نقش دارد.



48

13
95

ان 
ست

/ زم
هار

 چ
ت و

یس
ق/ ب

خلا
ا

کتابنامه
كریم؛ ترجمۀ ناصر مکارم شیرازی. 1. قرآن 

2. تمیمی آمدى، عبدالواحدبن محمد؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛  قم: دفتر تبلیغات 

اسلامی، 1366.

3. حرانی،  ابن شعبه؛  تحف العقول؛   قم: جامعۀ مدرسین، 1404. 

4. دیلمی، احمد و مسعود آذربایجانی؛ اخلاق اسلامی؛  قم: دفتر نشر معارف، 1389. 

5. طباطبایی، محمدحسین؛ المیزان فی تفسیر القرآن؛  قم: جامعۀ مدرسین )مؤسسۀ نشر 

اسلامی(، 1414.

6. طیب، عبدالحسین؛ كلم الطیب؛ تهران: اسلام، بی تا.

7. الفراهیدی، الخلیل بن احمد؛ كتاب العین؛ قم: دار الهجره، 1410.

كتابخانۀ امام امیرالمؤمنین علی؟ع؟،  كاشانی، محمدمحسن؛ الوافی؛  اصفهان:  8. فیض 

 .1406

كلینی، محمدبن یعقوب؛ الکافی؛  قم: دار الحدیث، 1429.  .9

التاریخ  و مؤسسۀ  العربی  التراث  احیاء  دار  بیروت:  الانــوار؛   بحار  10. مجلسی، محمدباقر؛ 

العربی، 1412.

11. محمدی ری شهری، محمد؛ میزان الحکمه؛  قم: دار الحدیث، 1381.

12. مصباح یزدی، محمدتقی؛ آموزش عقاید؛  قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 

 .1377

13. مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دار الکتب الاسلامیه، 1382. 

14. نراقی، محمدمهدی؛ جامع السعادات؛ نجف: دار النعمان للطباعه و النشر، بی تا.

15. نراقی، ملااحمد؛ معراج السعاده؛ تهران: رشیدی، 1362. 


